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  دهيچك

كار را ب يبودند كه روش عقل ين گروهيمعتزله نخست ،يدر فرهنگ اسلام
تا ن دانستند يقت و مستقل از ديحق  گانه ابزار شناختيرا   عقل گرفتند و

معتزله . ه استاد شدياز آنها » عت عقليشر«روان يكه با عنوان پ ييجا
 ،عقلش كامل شود يقداست قائل شدند و گفتند انسان وقت ،عقل يبرا
معرفت خدا و  ،يق اساسين حقايكند و ايرا درك م يق اساسيحقا

نكردند را انكار  يآنها وح ،گرياز جهت د. ر و شر استيمعرفت خ
جا مخالف عقول ما باشد و از آن يست وحيز نيجا وليكن معتقد بودند كه

پس عقل نور است و  ،شتر استيب يكه سابقه عقل در انسان از سابقه وح
 ين است كه معرفت عقليا ،يهدف از وح. ت شديهدا نميتوانبدون آن 

 ميشودرهنمون  گيري نتيجهن يمعتزله به ا. كند دقيقترد و آن را يفزايرا ب
بر . نزد آنان است يمباد مهمترينن از ياست و ا ياس وحيكه عقل مق

است كه مقدم  يبر عقل ياخلاق، مبتن ،توان گفت نزد معتزلهين اساس ميا
. »الفكر قبل ورود السمع«: ن استيمشهور معتزله ا قاعده .ن ميباشديبر د
ف در برابر شخص مكلّ بعنوانند و متكلم به انسان عاقل ان متكلميمعتزل
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ف، يدر آغاز تكل ياز انسان به وحيدر خصوص نآنان . كنديخدا نگاه م
ن و اخلاق نزد يد ن رابطهييبه تب نوشتار حاضر. داننديم يعقل بشر را كاف

  . ميپردازدآنان 
  ن، معتزلهيعقل، اخلاق، د :ها دواژهيكل

*      *      * 

 مقدمه
قائل به اند كه  شناخته شده يي فرقه بعنوان يخ فرهنگ اسلاميدر تارمعتزله 

 ،خيدر طول تارهمواره تفكر معتزله . هستند يت عقل نسبت به وحيت و اولويارجح
از  ير كلام معتزليناپذ انعطاف يباور ژه عقليبو ؛فراوان قرار گرفته است يمورد نقاد

بر عقل هستند مورد رد و انكار  يمطلق وح يث كه قائل به برترياهل حد يسو
كتاب خود  حسن جاراالله در مقدمه يزهدل است كه ين دليبه هم .قرار گرفته است

آنها واجب است كه به معتزله توجه  يبر عرب و رجال فكر: ديگويم معتزلهبه نام 
بوده و ع معتزله يح و تشنيطعن و تقبحاوي  يقدما همگ يهاكتاب .دداشته باشن يجد
 يخوبب ازاينرو ارزش و منزلت آنهااند،  آراء آنها را نشان داده يصورت مشوهب

   )1(.ده شوديلازم است روح اعتزال دمنيز  يد عربيدر نهضت جد. دانسته نشده است
د، منزلت يد، عدل، وعد و وعيتوح: ان پنج اصل استيرد اعتقاد معتزلاصول مو

هر چند موضوعات اصول خمسه . از منكر ين، امر به معروف و نهين المنزلتيب
د و عدل ارجاع يتوان آن را به دو اصل توحيد ميل ابوزيمتفاوت است؛ اما طبق تحل

   )2(.د استيد معتزله به استثنا توحياصول عقا ياصل عدل متضمن تمام. داد
. است يصفت فعل اله مهمترينو عدل  يذات اله يژگيو مهمترينت ياحد

 ،د و عدلين توحيب. ميشودطرح  ،كه با انسان در ارتباط است يبحث عدل از جهت
ن و يخدا را از داشتن صفت مخلوق ،ديمعتزله در اصل توح. برقرار است يوستگيپ

منفرد  ،ديپس خدا در اصل توح. كنديه ميخدا را از ظلم تنز نيزدر اصل عدل 
ت است يريمنفرد در خ نيزست و در اصل عدل يه او نيكس شبچيبالذات است و ه




